
 

  )ـ پژوهشیعلمیمجله (مطالعات عرفانی
  دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

 132-99، ص88شماره نهم، بهار و تابستان

  
  
  
  

  هاي شعر فارسی صوفیانه تنهایی در برخی
  با رویکرد ویژه به شعر سهراب سپهري

  
  ابوالقاسم قوام

  زادهعباس واعظ
  

چکیده:  
هاي مختلفی چـون  از مسائلی است که آدمی همیشه با آن مواجه بوده و در حوزه» تنهایی«

ت بـه  ادبیا. معنی و مفهومی خاص داشته است... عشق، عرفان و تصوف، روانشناسی، فلسفه و
هـا  گاه اندیشه و عواطف انسانی به طرق مختلف به انعکاس این معـانی و مفهـوم   عنوان تجلّی

هاي ادبیات فارسی اسـت،  در شعر صوفیانۀ فارسی که یکی از پربارترین شاخه. پرداخته است
در آن بـه عنـوان   » تنهـایی «اي به این مسئله شده و  در دو دورة کلاسیک و معاصر، توجه ویژه

  .هاي اصلی شعر مطرح شده استز درونمایهیکی ا
پردازند و در پایـان  نگارندگان در این گفتار به بررسی تنهایی در شعر صوفیانۀ فارسی می

سـراي کلاسـیک، مفهـومی    در شـعر شـاعران صـوفیانه   » تنهایی«گیرند که مفهوم نتیجه می
ه معنی عام خلـوت و عزلـت   ـ اسلامی رایج در آن روزگار و ببرگرفته از عرفان و تصوف ایرانی

برخی چـون سـنایی   . هاي شاعران از تنهایی وجود دارد هایی نیز بین برداشت است، اما تفاوت
بیشتر بر جنبۀ ظاهري خلوت و عزلت تأکید دارند و بعضی چون مولوي بر جنبۀ ظاهري و باطنی 

شتر به علت رواج کسانی چون سعدي نیز بی. اي چون حافظ بیشتر بر جنبۀ باطنی آن آن، و عده
. اند اند و حتی گاهی نیز با نیش و کنایه از آن سخن گفته این مضمون در آن دوره بدان پرداخته

                                                
 استادیار دانشگاه فردوسی مشهد /ghavam@um.ac.ir 

 دانشجوي دکتري زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد /a.waez62@gmail.com 
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تنهایی در شاخۀ سنتی شعر صوفیانۀ معاصر نیز که نمایندة بارز آن شهریار است، ادامۀ همـان  
است، امـا ایـن   ویژه تنهایی مطرح در شعر حافظ تنهایی موجود در شعر صوفیانۀ کلاسیک، به

مضمون در شاخۀ نوگرا و نیمایی یعنی در شعر سهراب سپهري بیشتر تحـت تـأثیر زنـدگی و    
موضـوع  . هاي بودا و به معنی سکوت و خلوتی پاك و معنوي براي فکـر و اشـراق اسـت    آموزه

اخیر، یعنی تنهایی در شعر سهراب با توجه به این دیدگاه، در مقالۀ حاضر نقد و شرح و تحلیل 
  .ه استشد
هاکلیدواژه :  

  .ـ اسلامی، عرفان بودایی، سهراب سپهريشعر فارسی، تنهایی، تصوف ایرانی
 

  مقدمه
انسان هنگـامی کـه   . از مسائلی است که آدمی همیشه با آن مواجه بوده است» تنهایی«

میـرد و هسـتی را وداع    نهد و هنگامی که مـی  شود، تنها گام به عرصه هستی می متولدّ می
در فاصلۀ تولدّ تا مرگ نیـز تنهـایی بـه عنـاوین     . گزیند ید، تنها در گور مسکن میگو می

همــین امــر ســبب شــده اســت کــه برخــی تنهــایی را  . آورد مختلــف بــه انســان روي مــی
  ) 7دیالکتیک تنهایی، ص.(بدانند» ترین واقعیت در وضع بشري عمیق«

هـاي   جـه افـراد و گـروه   اي همیشه مطرح در زندگی انسـان، تو تنهایی به عنوان مسئله
متعددي را به خود جلب کرده و همین امر سبب شـده اسـت کـه از زوایـاي مختلفـی بـه       

عشّـاق، عرفـا، متصـوفه، فلاسـفه،     . ن نگریسته شود و تعاریف متعددي از آن ارائه گرددآ
انـد و هـر    هر کدام از منظري به مسئلۀ تنهـایی نگـاه کـرده   ... شناسان و روانشناسان، جامعه

ادبیـات نیـز بـه عنـوان     . اند تعریفی خاص و متناسب با جایگاه خود از آن ارائه داده کدام
ــه طــرق مختلــف بــه انعکــاس ایــن تعــاریف و   تجلــی گــاه اندیشــه و عواطــف انســانی، ب

هـاي مختلـف و بـه علـل گونـاگون       بنـابراین، تنهـایی در دوره  . ها پرداختـه اسـت   دیدگاه
هـدف ایـن مقالـه بررسـی     . یات فارسی بوده استهاي اصلی و ثابت ادب مایهیکی از درون

ویـژه شـعر صـوفیانۀ معاصـر     هـاي آن در حـوزة شعرصـوفیانه، بـه    مایه و جریاناین درون
  .است
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  تنهایی در عرفان و تصوف
هـاي ادبیـات فارسـی اسـت کـه بـا ورود بـه عرصـۀ          مایـه  عرفان و تصوف یکی از بـن 

ویـژه  ه، تحولی شگرف در ادبیـات و بـه  مایاین درون. ادبیات، غنایی خاص به آن بخشید
شعر فارسی به وجود آورد و نوعی از انواع ادبی فارسـی را بـا عنـوان ادبیـات عرفـانی بـه       

  .خود اختصاص داد
نگـرش اول مخـتص بـه جنبـۀ     . دارد» تنهـایی «فـان و تصـوف نگرشـی دوگانـه بـه      عر

ـ که آن را است» نیعشق عرفا«و بالاخص » عرفان«ایدئولوژیک این جریان گسترده یعنی 
ـ و نگرش دوم طلبدمورد بررسی قرار داد و مجالی دیگر می» تنهایی عاشقانه«باید در ذیل 

  .پردازیماست که در این مقاله به بررسی آن می» تصوف«مربوط به جنبۀ عملی آن یعنی 
  

  تنهایی صوفیانه
 »جــویی ارهکنــ«و » نشــینی گوشــه«، »عزلــت«، »خلــوت« بــه معنــی 1»تنهــایی صــوفیانه«

و بـه طـور کلـی آن مفهـومی اسـت کـه صـوفیه بـراي         ) ذیـل تنهـایی  : نامه دهخـدا  لغت(
البته گفتنی است که مشایخ و بزرگـان تصـوف در   . منظور نظر دارند» عزلت«و » خلوت«

  :اندتعریف خلوت و عزلت با یکدیگر اختلاف دارند و ظاهر و باطنی نیز براي آن قایل
خلوت محادثـه و سـخن گفـتن سـرّ     «: گوید یف خلوت میعبدالرزاق کاشانی در تعر

و امـا  ، این حقیقـت خلـوت و معنـاي آن اسـت    . است با حق؛ به طوري که غیر او را نبیند
ـ یعنی تبتّل و توجـه بـه خـدا و    صورت آن، چیزي است که بدان به این معنی دست یابند

  ) 34ترجمۀ اصطلاحات الصوفیه، ص(».بریدن از غیر حق
اي اسـت از چنـد گونـه     خلـوت، عبـارت از مجموعـه   «: گویـد  االله نیـز مـی   شاه نعمـت 

مخالفت نفس و ریاضات، از تقلیل طعام و قلتّ منام و صوم ایـام و قلّـت کـلام و تـرك     
فرهنـگ مصـطلحات عرفـا و    (».مخالطت انام و مداومت ذکر ملـک علّـام و نفـی خـواطر    

  )173متصوفه، ص
ــت و ب  ــد و  رخــی آن را غیــر عزلــت مــیبعضــی از صــوفیه خلــوت را همــان عزل دانن

طلبد و آدمی را بـه   گیري از نفس و آنچه به خود می خلوت، از اغیار و گوشه: گویند می
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الوجـود؛   پس خلـوت کثیرالوجـود اسـت و عزلـت قلیـل     . دارد، است غیر خدا مشغول می
یـار  عزلـت از اغ : انـد  اي دیگـر گفتـه   بنابراین، مقام عزلت بالاتر از خلوت است؛ امـا عـده  

  )ذیل خلوت: نامه دهخدا لغت.(باشد؛ بنابراین خلوت بالاتر از عزلت است
هــا، نگارنــدگان، تنهــایی هــاي موجــود در آن هــا و اخــتلافگذشــته از ایــن تعریــف
انـد و بـا ایـن دیـد، شـعر      در نظـر گرفتـه  » عزلـت «و » خلـوت «صوفیانه را در معنـاي عـام   

هرچند بایـد در نظـر داشـت کـه     . انددهکلاسیک و معاصر فارسی را مورد بررسی قرار دا
  .تنهایی صوفیانه در شاخۀ نیمایی شعر معاصر، تفاوت اندکی با معنی یاد شده دارد

از همان قرون اولیۀ اسلامی در گفتـار کسـانی   » تنهایی«با عنوان مشخصّ » تنهایی صوفیان«
تنها آن بـود   سلامت در تنهایی است و«: گوید اویس می. خورد چون اویس قرنی به چشم می

تنهـایی  [(که فرد بود در وحدت، و وحدت آن بـود کـه خیـال غیـر نگنجـد تـا سـلامت بـود         
گیري درست نبود که الشیطانُ مع الواحـد و هـو عـن الاثنـینِ     اگر تنهایی به صورت)]. حقیقی

 ه  در ) 8ـ 7/ 4فرهنگ اصطلاحات تصوف، (»)]تنهایی ظاهري[(ابعدنیـز   ترجمۀ رسـالۀ قشـیری
  .اند ی از بزرگان صوفیه نقل شده است که از خلوت و عزلت با عنوان تنهایی یاد کردهسخنان

هر که خواهد : گفت... جنید. تنهایی نشست صدیقان است«: گوید یحیی ابن معاذ می
که دین وي به سلامت بود و تن و دل وي آسوده بود، گو از مردمان جدا بـاش کـه ایـن    

     )157ص(».که تنهایی اختیار کند زمانۀ وحشت است و خردمند آن است
  تنهایی صوفیانه در شعر کلاسیک. الف

هجري و در شعر  8تا  5اوج تنهایی صوفیانه در شعر کلاسیک، در شعر صوفیانۀ قرن 
خـورد، امـا شـاعرانی چـون حـافظ و       ـ شاعرانی چون سنایی و مولوي به چشم مـی صوفی

در این مجـال، بـه بررسـی ایـن مضـمون در      . دانسعدي نیز از پرداختن بدان برکنار نمانده
 . پردازیمشعر این شاعران می

  ـ سنایی 
خـود آنقـدر در   حدیقـۀ  سنایی در اوان ورود عرفـان و تصـوف بـه شـعر فارسـی، در      

شمرد که در نهایت کسـب   گوید و مزایاي آن را برمی ستایش خلوت و تنهایی سخن می
  :آورد که و فریاد برمیا. داند پادشاهی عالم را در گرو تنهایی می
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ــت      ملک عالم به زیر تنهـایی اسـت   ــایی اس ــان زیب ــا نش ــرد تنه   م
  )452دیوان سنایی، ص(                

پیماید که حتیّ داشتن همسر، اهل و عیال را نیز مـانع   و در ادامه چنان راه افراط را می
  :داند رسیدن به خدا می

ــارفــرد باشــی خــدا    جفــت باشــی خــداي ندهــد بــار   ...ي باشــد ی
ــروین      بــین عزبــی بــه کــه جفــت کوتــه ــد پ ــه از دوص ــا ب ــاه تنه   م

  )453ـ 452همان، ص(   
چنان در نظر سنایی اهمیت دارد که با بیانی صریح و محکم اعلام تنهایی و عزلت آن

  : یابد دارد هر کس عزلت پیشه نکند، به هیچ کمالی دست نمی می
  همی سـلاح زلاحـول سـازد و تعویـذ        از ضـعیفی مـردم  درین زمانه که دیـو  

  کسی که روي قناعـت ندیـد هـیچ ندیـد        کسی که عزتّ عزلت نیافت هـیچ نیافـت  
   )197همان، ص(  

توان به گوهر معنی رسـید و بـراي نائـل آمـدن بـه       به گمان او در میان انبوه مردم نمی
  : اهل آن کناره گرفت اي خلوت گزید و از دنیا و این مقصود باید در گوشه

ــر  غــواص    در جوي شهر گوهر معنی طلب مکن ــار گی ــا کن   وار گوشــۀ دنی
  ) 297همان، ص(    

ورزد، نباید در میـان مـردم دنیـا     او معتقد است کسی که خالصانه به خداوند عشق می
باشد و خوش بگذارند، بلکه باید به کنج خلوت خزیده و تن خود را در آتـش ریاضـت   

   :قرار دهد
  در گلستان مگرد و در آتش قرار گیر    اي از غم جلیل گر چون خلیل سوخته

اـر گیـر        ماهی ز آب نازد و گنجشـک از هـوا   اـر بح   زین هر دو بط بجـوي و کن
  )جاهمان(     

آرامـش روح را   در نظر او التزام خلوت و عزلت هر چند موجب آزار تن اسـت، امـا   
رة خلوت در نظـر سـنایی آرامـش روح انسـان اسـت؛      به عبارت دیگر، ثم. به همراه دارد

  :آید آرامشی که در میان مردم هرگز به دست نمی
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ــس   ــت روح را از کـ ــلوتی نیسـ   ســلوت روح خلــوت آمــد و بــس    سـ
  راهت ایـن اسـت و مردمـان ایننـد        دهـــر بـــد راي و خلـــق بـــد بیننـــد 
  کـن یا بـر اینهـا نشـین و جـان مـی         یا به خلوت بـه خـوش دلـی تـن زن    

  )735همان، ص(     
کنـد   او در جایی دیگر نیز به عادت و رسم بد روزگار و نااهلی مردمان آن اشاره مـی 

هـا تنهـایی و عزلـت را توصـیه     و براي رهایی از دست این مردمان نااهـل و آزارهـاي آن  
  : کند می

ــد اســت    کـه خاصـۀ خـرد اسـت    خاصه با آن    عــادت و رســم روزگــار ب
ــه ناا  ــل زمانــ ــه اهــ ــدزان کــ ــد     هلنــ ــی جهلنـ ــم و قاضـ ــحنۀ ظلـ   ...شـ

ــر    ــت گی ــق عزل ــا ز خل ــو عنق ــر       همچ ــه زحی ــس ب ــند در قف ــات نکش   ت
  )742همان، ص(  

آید، این است که او بیشتر بـر   هاي سنایی در باب تنهایی صوفیانه برمی آنچه از سروده
طنی گیري از خلق، ریاضت و رهبانیت تأکید دارد تا جنبۀ با جنبۀ ظاهري آن یعنی گوشه

  .کند هر چند گاهی نیز به ثمرات آن اشاره می. آن
  ـ مولوي 

او در داسـتان  . کنـد  صحبت می» خلوت«و » تنهایی«مولوي نیز در دفتر اول مثنوي از 
، 3از زبان وزیـر مـزوري کـه بـراي اضـلال نصـارا، خلـوت گزیـده اسـت         » پادشاه جهود«

  :گوید خطاب به یکی از نصارا می
  کز همه یاران و خویشان بـاش فـرد      ام کـرد که مـرا عیسـی چنـین پیغ ـ   

ــین  ــا نش ــن، تنه ــوار ک   وز وجود خویش هم خلوت گـزین     روي در دی
  )29مثنوي، ص(  

مولانا در این ابیات معتقد است که تنهایی و خلوت فقـط بـه معنـی گوشـه گـرفتن از      
نسان بـه  اي است براي اینکه ا نیست، بلکه این تنهایی ظاهري مقدمه) تنهایی ظاهري(خلق

و ) خـود شـدن   بـی (یعنی خلوت گزیدن و رهـا شـدن از وجـود خـویش    » تنهایی حقیقی«
  . سخن گفتن با حق برسد
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خَیرٌ  الوحدةُ«گیرد وتحت تأثیر حدیث  مولانا در دفتر دوم نیز از این مضمون بهره می
از اغیار ، خلوت را براي دوري گزیدن »من جلیسِ السوء و جلیس الصالح خیرٌ من الوحده

تواند با خدا ارتباط داند وگرنه در نظر او انسان در صحبت یاران نیک نیز می و یاران بد می
  :داشته باشد، بلکه چه بسا در جمع یاران موافق بتوان زودتر با خدا ارتباط یافت

  ظلمت افزون گشت و ره پنهـان شـود      پوســـتین بهـــر دي آمـــد نـــه بهـــار   
ــوت از ــار   خل ــه ز ی ــد، ن ــار باش ــود       اغی ــدان ش ــر خن ــس دگ ــا نف ــس ب   نف

ــود     ــا ش ــر دو ت ــل دگ ــا عق ــل ب ــود        عق ــدا ش ــت و ره پی ــزون گش ــور اف   ن
  )172همان، ص( 

ان شود و انس آور می ل او همچنین معتقد است وقتی تنهایی و خلوت استمرار یابد، ملا
  : در چنین حالتی باید خلوت را رها کند و به صحبت یاران خدایی روي آورد

ــوي      چون ز تنهایی تـو نومیـدي شـوي    ــیدي ش ــار خورش ــایۀ ی ــر س   زی
ــو زود   ــدایی را ت ــار خ ــو ی   چون چنان کردي، خدا یار تـو بـود      رو بج

  )جاهمان(     
از طریـق التـزام   اي اسـت کـه سـالک آن را    فایدة خلوت هـم خـود نکتـه   «به زعم او 

  ) 2/690سرّ نی، (».کند صحبت درك می
  سـت آخر آن را هم ز یـار آموختـه      سـت که در خلوت نظر بر دوختهآن

  )جاهمان(     
مولانا در دفتر پنجم نیز در داستان عیاضی که هفتاد بار بـر امیـد شـهادت غـزو کـرده      

ت روي آورده بود، از تنهـایی  بود اما چون از آن نومید شده بود به مبارزه با نفس و خلو
  : گوید سخن می

ــود   ــانم نب ــهیدي روزي ج ــون ش ــه زود     چ ــوت و در چلّ ــدر خل ــتم ان   رف
ــدن      در جهــــاد اکبــــر افکنــــدم بــــدن ــر ش ــردن و لاغ ــت ک   در ریاض

  )858همان، ص(     
در این داستان، عیاض در گرماگرم مجاهده با نفس است که با شـنیدن صـداي طبـل    

او در ایـن میـل و رغبـت، نفـس خـود را در      . یابد ب و مایل به غزا میغازیان خود را راغ
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شود،  بیند و وقتی دلیل این میل و رغبت را از نفس خود جویا می خور اتهام و ملامت می
تر از جهاد اکبر اسـت؛ چـرا کـه او بـا      کند که جهاد اصغر براي او مرغوب نفس اقرار می

ن و زنده شدن است اما در جهاد اصغر یک بار التزام خلوت و ریاضت دائماً در حال مرد
بنـدد کـه تـا زنـده      شنود، با خود عهد می عیاض که این را می. شود میرد و خلاص می می

است از این خلوت بیرون نیاید؛ چرا که انسان تا زمانی که در خلوت است همۀ کارهـا را  
  : دهد و نیتش خالص است براي خدا انجام می

ــذر کــردم کــه ز ــو ن ــنخل اـرم، چـو زنـده       ت هــیچ م   سـت ایـن بـدن    سر برون ن
ــد     زانکه در خلوت هر آنچ این تن کنـد  ــرد و زن کنـ ــراي روي مـ ــه از بـ   نـ
ــوتش    جــــز بــــراي حــــق نباشــــد نیــــتش    جنـــبش و آرامـــش انـــدر خلـ

  )جاهمان(  
مولانا با نقل این داستان، اهمیت خلـوت و عزلـت را در جهـت تزکیـۀ نفـس متـذکر       

اما تقید به سـنت و سـیرت   «گردد  گاه به ضرورت طولانی نیز می وتی که گهشود؛ خل می
اســتمرار در آن را تجــویز ] کــه در دفتــر دوم نیــز خــاطر نشــان کــرده بــودچنــان[رســول 

کند، پیداست کـه میـل    نماید، و سالک مجاهد وقتی تسلط خود را بر نفس تجربه می نمی
نگرد، و چـون التـزام عزلـت را موجـب      یبه استمرار در خلوت را هم با چشم سوء ظن م

کوشد تا در سیر مراتـب، آن را هـم    کند و می یابد از آن اجتناب می انحراف از سنت می
 ».مثل منزلی از منازل راه در پس پشت بگذارد و سیر خود را در مـاوراي آن ادامـه دهـد   

  )2/692سرّ نی، (
  ـ سعدي

ر آتـش تصـوف دارد، از ایـن    سعدي نیز که رسـماً صـوفی نیسـت و از دور دسـتی ب ـ    
گونه از تنهـایی را در میـان اشـعار    کند و به زیبایی این مضمون در اشعار خود استفاده می

  :زند اي نیز بدان می گونه برد و نیش عاشقانۀ خود به کار می
ــتن      اگر کنجی به دست آرم دگر بـار  ــا نشس ــت و تنه ــن نوب ــنم زی   م
  ن در به روي دوست بستنکه نتوا    ولیکن صـبر تنهـایی محـال اسـت    

  )529کلیات سعدي، ص(     
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سعدي، تنهایی صوفیانه را قبول ندارد و آن را صرفاً از جهـت رواج چنـین مضـمونی    
او خلوت و عزلت را موضوعی مخالف و در تقابل با عشـق  . برد در عصر خود به کار می

  :کند داند و به همین جهت است که به تعریض از آن یاد می می
      برنـد و عقـل   هدان نه دنیی و دیـن مـی  گر شا

  انـد؟  پس زاهدان براي چـه خلـوت گزیـده       
  )441همان، ص(  

دانـد، امـا    مـی » نشینی دائمی گوشه«سعدي در مصراع اول بیتی به طنز، عادت خود را 
گزینـی دائمـی را بـه     افتد، ایـن خلـوت   بلافاصله در مصراع دوم تا چشمش به معشوق می

افتد و بدین شـکل آب سـردي بـر پیکـرة      و به دنبال معشوق به راه می سپارد فراموشی می
  :ریزد تصوف و تنهایی صوفیانه می
  اي از طلبـت ننشسـتم   تا تو برخاسـته     نشستن بودي  دائماً عادت من گوشه

  )495همان، ص(  
احتــراز از «او در جــایی دیگــر از . کنــد او بارهـا و بارهــا ایــن مضــمون را تکــرار مـی  

گوید، اما باز وسوسـۀ معشـوق او    سخن می» نشستن به کنج خلوت«و » عوام وگوي گفت
  :کشاند دارد و به جانب عشق و عاشقی می را از این کار بر حذر می

  کزین سپس بنشـینم بـه کـنج تنهـایی        کـردم  وگوي عوام احتراز می ز گفت
  کنی ز رسوایی نه عاشقی که حذر می    وفاي صحبت جانان به گوش جانم گفت

  )546همان، ص(  
توان در آن منزل گزیـد،   در نظر سعدي تا زمانی که گوشۀ چشم معشوق هست و می

  : نشینی و عزلت هیچ جایی ندارد گوشه
ــده  ــق و فای ــرفتم ز خل ــه گ ــت گوش       اي نیس

  نشــین اســت گوشــۀ چشــمت بــلاي گوشــه    
  )392همان، ص(  

ـ کـه محـراب آن معشـوق    شقانهبنابراین از خلوت صوفیانه بیرون آمده و به خلوت عا
  : آورد ـ روي میاست
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      هرکه چیزي دوست دارد جان و دل بر وي گمارد
  هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت بـر نیـارد      

  )420همان، ص(    
  ـ حافظ

پیشۀ قرن هشتم هجـري کـه عشـق و عرفـان را در      مسلک و عاشقحافظ، شاعر عارف
تنهـایی  «و » تنهـایی عاشـقانه  «ونـه از تنهـایی یعنـی    شعرش با هم تلفیق کرده اسـت، دو گ 

بـرد، امـا او از    را به موازات هم و بدون تـرجیح یکـی بـر دیگـري بـه کـار مـی       » صوفیانه
کنـد و تعبیـر   یـاد مـی  » عزلـت «و » خلوت«تنها با عنوان مرسومش یعنی » تنهایی صوفیانه«
خلـوت  «حـافظ  . دهـد صاص میـ اختـ فراق و هجران»تنهایی عاشقانه«را فقط به » تنهایی«

را گنجـی  » عزلـت «او . دانـد  می» منبع آب حیات ازلی«و » روضۀ خلد برین«را » درویشان
» درویشـان «هـا تنهـا توسـط     هـاي عجیبـی دارد و گشـایش ایـن طلسـم      داند که طلسـم  می

  :پذیر است امکان
اـن اسـت        مایۀ محتشمی خـدمت درویشـان اسـت       روضۀ خلـد بـرین خلـوت درویش

  فتح آن در نظر رحمت درویشان اسـت     زلت که طلسمات عجایـب دارد گنج ع
ــی  ــی م ــات ازل ــی حــافظ ار آب حی اـن اسـت        طلب اـك در خلـوت درویش   منبعش خ

  )52ـ  51دیوان حافظ، ص(  
ــی    ــک و ب ــایی خش ــون تنه ــافظ چ ــوت ح ــنایی و از آن  خل ــی س ــه روح و افراط گون

وت او، خلـوتی نـورانی اسـت کـه     خل. تازد، نیست هایی که سعدي بر آن می نشینی گوشه
  :آورند اهل دل بدان روي می

اـرم نشسـت   چراغ جام در خلوت نمی بی   زآنکه کنج اهل دل باید که نورانی بود    ی
  )181همان، ص(  

دانـد، نـه از یـار؛ بلکـه      حافظ نیز همچون مولانـا خلـوت را بـراي دوري از اغیـار مـی     
  : ات استهاي او الزامی و از ضروری حضور یار در خلوت

  نه من بسوزم و او شـمع انجمـن باشـد       خوش است خلوت اگر یار یارِ مـن باشـد  
  )136همان، ص(  
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هـاي او   هاي حافظ است که سبب نورانی شدن خلـوت  و همین حضور یار در خلوت
  : شده است

اـمم هنـوز   می    پرتو روي تو تا در خلوتم دید آفتاب   رود چون سایه هر دم بر در و ب
  )217، صهمان(      

شـود،   هـاي او مـی   هاي حافظ نه تنها سبب نورانی شدن خلـوت  حضور یار در خلوت
  : کند بلکه وجود او را نیز نورانی می

  چون صبح بر آفاق جهان سـر بفـرازم      گر خلوت ما را شـبی از رخ بفـروزي  
  )272همان، ص(      

مـایز از تنهـایی   در شعر حـافظ مت » تنهایی صوفیانه«و این ویژگی سبب شده است که 
  . صوفیانۀ مطرح در شعر صوفی شاعرانی چون سنایی و مولوي باشد

نگـرد و بـه نـیش و     حافظ گاهی نیز چون سعدي به چشم طعن به تنهایی و خلوت می
  : گوید کنایه از آن سخن می

  و اکنون شدم چو مستان بر ابـروي تـو مایـل       گیري بودم چو چشم مسـتت  در عین گوشه
  )250همان، ص(      

گویـد، آن خلـوت    اما این تنهایی و خلوتی که حافظ با نیش و کنایه از آن سخن مـی 
نورانیی نیست که پیش از این از آن سخن گفتیم، بلکه از گونۀ تنهایی زاهدانۀ خشـک و  

  : ظاهري کسانی چون سنایی است
اـي دلـم     اي مست و آشفته به خلوتگـه راز آمـده      زهد من با تو چه سنجد که به یغم

  ) 339همان، ص(    
حافظ بـراي نشـان دادن عـدم تمـایلش بـه چنـین خلـوتی گـاه بـه ظـاهر بـه آن روي            

  : کشد آورد اما در اثناي آن، یاد یار او را از آن بیرون می می
ــار مــی     هر دم به یاد آن لب میگـون و چشـم مسـت    ــۀ خم ــه خان   کشــی از خلــوتم ب

  )369همان، ص(      
خواهـد تـا او را از آن    آید و از یـار مـی   لوتی به ملال میگاهی نیز خود او از چنین خ

  : نجات دهد
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ــالی     ساقی بیار جامی وز خلوتم بـرون کـش   ــاش و لااب ــه در بگــردم قلّ   تــا در ب
  )372همان، ص(    

  
  تنهایی صوفیانه در شعر معاصر. ب

ایـن  . شـود  تنهایی صوفیانه در دورة معاصر، هم در شعر سنّتی و هم نیمایی مطرح مـی 
گونه از تنهایی را در شاخۀ سنّتی شعر معاصر در شعر شاعرانی چون شهریارــ کـه زمینـۀ    

 4کنـد اصلی شعرش عاشقانه اسـت و در دوران پیـري، گرایشـی نیـز بـه عرفـان پیـدا مـی        
گونـه تنهـایی در   توان جستجو کرد و در شاخۀ نیمایی آن، تنها سهراب سپهري به این می

  .شعرش پرداخته است
  :صوفیانه در شاخۀ سنّتی شعر معاصرتنهایی . 1

» عزلـت «و » خلـوت «تنهایی صوفیانه در شاخۀ سنّتی شعر معاصر دقیقاً به همـان معنـی   
گونـه  رایج در شعر کلاسیک صوفیانه اسـت، امـا نـه بـدان حـد کـه شـاعري را کـه ایـن         

شـود، بتـوان صـوفی نامیـد، بلکـه ایـن را فقـط بایـد در حـد           کاربرد در شعر او دیده مـی 
بنابراین، تنهایی صـوفیانۀ موجـود در شـعر شـهریار آن     . مایل به عرفان و تصوف دانستت

نشـینی، ریاضـت    غلظت تنهایی صوفیانۀ شعر کلاسیک یعنی مسائلی از قبیل التزام به چلـه 
که از شواهد و قـراین و تصـریح خـود شـهریار پیداسـت، او عرفـان و       چنان. را ندارد... و

سـراي کلاسـیک، بـه ویـژه شـعر حـافظ اقتبـاس         ن صوفیانهتصوف خود را از شعر شاعرا
  : کرده است
اـ مـن   خانۀ عرفان کتابتبه مکتب   دارم به جز در شعر حافظ درس عشق از بر نمی    هاست ام

  )302دیوان شهریار، ص(    
ــه از   ــی عارفان ــا گشــتن «شــهریار در غزل ــه و تنه ــدن(= »یکّ ــوت گزی ــایی«، )خل   »تنه

گزینی خودـ که آن را توفیقی از  او با خلوت. گوید می سخن» قاف عزلت«و ) خلوت(= 
  :برسد) یکتا(= »خداوند تنها«خواهد به  داندـ می جانب خدا می

  به من آموخت همین یکهّ و تنها گشـتن     ها تجربـه و آن همـه دنیـا گشـتن     سال
  چنــد بیهــوده بــه دور همــه دنیــا گشــتن     بلکه روزي به تو تنها رسـم از تنهـایی  
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  تــا توانســتم از ایــن قاعــده عنقــا گشــتن    لت تو به من دادي و اقلیم بقـا قاف عز
  )100ـ 99همان، ص(  

را سبب ارزشمند شـدن و تعـالی   » خزیدن به کنج تنهایی«گزینی و  او همچنین خلوت
  :داند انسان می

  نشان باشم نام و بی که گنج باشم و بی    ها که خزیدم به کنج تنهـایی چه سال 
  )270ن، صهما(       

توانـد از آنجـا    داند که انسان مـی  را جایی می» خلوتگاه تنهایی«تر  او در ابیاتی عارفانه
در نظر او انسان با التزام به خلـوت و تنهـایی از خـود فـانی و بـه حـق بـاقی        . به خدا برسد

اي اسـت کـه در گوشـۀ     و ثمـره » توشۀ پنهانی«شود و این فناي از خود و بقاي به حق  می
  : آید به دست می تنهایی

  آنجا که روي از خود و آنجا که به خود آیی    راهــی بــه خــدا دارد خلوتگــه تنهــایی
ــایی      گر طوطی غیبی است در بیشـۀ خاموشـی   ــۀ تنه ــانی در گوش ــۀ پنه   ور توش

  )440همان، ص(  
کسی کـه  : گوید کند و می او در جایی دیگر نیز توصیه به روي آوردن به خلوت می

بایـد در کـنج خلـوت بنشـیند و سـر در گریبـان خـود فـرو ببـرد و بــا          طالـب حـق اسـت    
تواند با چشم  هاي نفسانی خود مخالفت کند تا درونش صفا پیدا کند، آنگاه می خواهش

او معتقد است تا انسان با خود خلوت نکند و از خود و تعلّقـات  . دل خدا را مشاهده کند
خلـوت نگزینـد، حقـایق عـالی را      خود فـانی نشـود و بـه قـول مولانـا از وجـود خـویش       

در نظـر او، یکـی از فوایـد خلـوت و تنهـایی، فنـاي انسـان از خـود و         . توانـد دریابـد   نمی
  : کند تعبیر می» کنج فنا«تعلّقات خود است؛ بنابراین از خلوت به 

  خلاف خواهش خود تا خدا توانی یافـت     سري به سینۀ خود تا صفا توانی یافـت 
  کلیـد فــتح بــه کـنج فنــا تــوانی یافــت      ادب قفـل اسـت   درِ حقایق و گنجینـۀ 

  )141همان، ص(    
به عقیدة شهریار انسان تا در میان مردم است، از خدا غافل است، اما وقتی بـه خلـوت   

  :رسد آورد، از کثرات عالم رها شده و به وحدت با خدا می روي می
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ــی      از این کثرتم روي دل کن به وحدت ــدا م ــا خ ــوتم ب ــه دل خل ــ ک   نددپس
  )155همان، ص(     

ـ که بـه زعـم او چراغـی روحـانی     شهریار نیز تحت تأثیر مولانا و حافظ از حضور یار
هـا و وجـود او    به همین دلیل است کـه خلـوت  . ماند هاي خود غافل نمی ـ در خلوتاست

  : نیز چون حافظ نورانی است
      خلـوتم چراغـان کـن اي چـراغ روحــانی    

ــم و      ــمۀ نوشـــت چشـ   دل چراغــاـنیاي ز چشـ
  )413همان، ص(      

اي دیگر، دست یار و همراز خود را گرفته از میـان یـاران بیگانـه بیـرون      او در عارفانه
او در این . آورد تا با یکدیگر به کام صدف تنهایی فرو روند و گوهرهایی یکتا شوند می

لزم دوري غزل، شهریاري عالم و پاي گزاردن به اقلیم جان و رسیدن بـه خداونـد را مسـت   
  : داند گزیدن از خلق و روي آوردن به تنهایی می

      زین همرهان، همـراز مـن تنهـا تـویی، تنهـا بیـا      
  باشد که در کام صدف گوهر شـوي، یکتـا بیـا       

      مـا ره بـه کـوي عافیـت دانـیم و منزلگـاه انـس       
  اي در تکاپوي طلب گم کـرده ره، بـا مـا بیـا        

      انـد  چـاه افکنـده  اي ماه کنعانی تو را یـاران بـه   
ــا       ــالا بی ــا چنگــی زن و ب ــد م   ...در رشــتۀ پیون

ــد   ــی کنـ ــت ارزانـ ــر نااهلـ ــا اگـ ــا و مافیهـ       دنیـ
  بـــا ســـرگرانی بگـــذر از دنیـــا و مافیهـــا بیـــا    

اـي دون      اـرق از شـور و شـر دنی اـ را ف       کنجی است م
  اینجا چو فارغ گشتی از شـور و شـر دنیـا بیـا        

      پـا شـدي بـا سـر بـرو      راه خرابات است این، بی
  یعنــی گرفتــه شــعلۀ شــوقت بــه ســر تــا پــا بیــا    
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      گر شهریاري خواهی و اقلیم جـان، از خاکیـان  
  چــون قــاف دامــن بــازچین زیــر پــر عنقــا بیــا     

  )95همان، ص(  
تنهـایی  . تنهایی صوفیانۀ شهریار همچون تنهایی سنایی خشک و خالی از صفا نیسـت 

اي اسـت کـه کـنج آن نـه کـنج صـومعه و خانقـاه، بـل کـنج           هاو تنهایی نورانی و حافظان
  : خرابات است؛ کنج خراباتی که به زعم او کم از وادي ایمن ندارد

  عزتّ از خانۀ تزویـر و خرافـات بـریم       خیز تا خیمۀ عزلت بـه خرابـات بـریم   
  تا بدان بقعه پی از رؤیت رایات بـریم     ست نخلۀ وادي ایمن به چراغ افروزي

  )327ان، صهم(    
  :تنهایی صوفیانه در شاخۀ نیمایی شعر معاصر. 2
در شاخۀ نیمایی و نوگراي شعر معاصر کـه در اشعارسـهراب نمـود    » تنهایی صوفیانه«

اسـلامی تـأثیر گرفتـه باشـد از      ـ ـپیدا کرده است، بیش از اینکه از عرفان و تصوف ایرانی
کلیاشـتورینا در ایـن بـاره     5.ته اسـت هاي بودا تأثیر پذیرف عرفان بودایی و زندگی و آموزه

» بـودا «دهندة نفوذ آشکار فلسـفۀ   ـ عرفانی سهراب، نشانبعضی از اشعار فلسفی: گوید می
  : نویسد حجت عماد نیز در این باره می) 108شعر نو در ایران، ص(در اوست

وجوهـاي عرفـانی    این سرمنشأ در پی جست. شعر سپهري داراي سرمنشأ لطیفی است«
و شهودهاي روحانی با سیر در آفاق و انفس و تأملات هنـري بـه دسـت آمـده      و کشف

. ـ شرقی انجام گردیده استگیري از عرفانی بودایی وجوهاي عرفانی با بهره جست. است
هـاي عرفـانی کـه     تمام اشـارت ... هاي عرفانی سهراب است شرق، یکی از برترین بن مایه

واقعی از عرفان بودایی است کـه در قالـب    گوید، نوعی دریافت سهراب از آن سخن می
  )66سهراب سپهري و بودا، ص(».کنیم شعر با آن برخورد می

انـد و بـه    هر چند این نظر مخالفانی دارد و کسانی چون خسرو احتشامی بـه آن تاختـه  
ــ اسـلامی، بـه ویـژه عرفـاي      نظر دکتر شمیسا دربارة تأثیرپذیري سهراب از عرفان ایرانی

اند براي مدعاي خود جـز مفـاهیم مشـابه در عرفـان      اند، اما نتوانستهاد کردهاستن 6خراسان
ـ اسلامی شاهدي از شعر سهراب بیاورند و حتـی اسـتفادة سـهراب    بودایی و عرفان ایرانی
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!] ؟[هـاي خـاور دور را از روي عمـد     هـاي مـذهبی سـرزمین    از نام برخی شهرها و کتاب
  )31ـ 30ق، صسپهري در غربت تصوف شر.(اند دانسته

کامیار عابدي، نظر معتـدلی دربـارة تأثیرپـذیري سـهراب از عرفـان بـودایی و عرفـان        
  : گوید او در این باره می. ـ اسلامی داردایرانی
او خـود از شـرق اسـت،    . آورد از مشرق سر درمی 1332سیر اندیشۀ سهراب از سال «

وست؛ انتخـاب راسـتین او   این انتخاب ا. کند اما نگاهش و روحش به شرق دور توجه می
اي  ماند، بلکه بـه پیـرو عاشـق و شـیفته     که تا واپسین دم حیات به آن وفادار و علاقمند می

شود، این است که باید این  استنباط می ها زندگی خوابآنچه از دفتر . شود هم تبدیل می
احبت از مص ـ(».منحصر و جستجو کـرد  "بودا"هاي آیین  را بیشتر در جذبه و جاذبه "شرق"
آوار اش بـا عنـوان    در مقدمۀ دفترهـاي سـه گانـه    1340سهراب در سال ) 124فتاب، صآ

ــ آن هـم بـا تحسـین و     »بـودا «کنـد و از   دفـاع مـی  » غرب«در مقابل » شرق«، نیز از آفتاب
آمیـز سـخن    اي احتـرام  ــ اسـلامی بـا اشـاره    گویـد و از تصـوف ایرانـی    ـ سـخن مـی  لذت

ن بـزرگ کـه گوشـه چشـمی نیـز بـه میـراث عرفـان و         این انسا) 56همان، ص.(گوید می
ي آرامش طلب و بعدها بـه  »بودا«تصوف ایران داشت، به دلیل روحیۀ فردي، در عمل به 

ــ البتـه بیشـتر در    آوري تبدیل شد که در شـرق و غـرب جهـان    آرامش رسیده و شگفت
ه و مـذهبی  ـ به دنبال آن برکۀ شفاف و زیبا و جاودانه که نـامش در هـر قـوم و فرق ـ   شرق

  ) 59همان، ص.(گشت کنیم، می تعبیر می» عرفان«کند و ما غالباً از آن به  فرق می
گذشته از اختلاف نظرهاي موجود در باب سرچشمۀ عرفان سهراب، باید بگـوییم تنهـایی   

  :در شعر او به معنی سکوت، خلوت معنوي و روحی و خلوتی پاك براي فکر و اشراق است
  )310هشت کتاب، ص(اي دارد چه ابعاد ساده/ راي فکراتاق خلوت پاکی است ب

هـاي  گونه تنهایی را متأثرّ از زندگی و آمـوزه و به احتمال قریب به یقین، سهراب این
  :نویسد هانس ولفگانگ شومان دربارة زندگی بودا چنین می. بودا برگزیده است

جـایی یافـت   .. .8در همسـایگی روسـتاي اوروویـلا   ] بـودا = 7سـدارته گتمـه  [سدارته «
هاي دشـوار تـنفس دسـت     شش سال ریاضت کشید، به تمرین... درخور ریاضت کشیدن

پـنج مرتـاض بـر او گـرد آمدنـد بـه ایـن امیـد کـه چـون گتمـه            . زد و به بادامی بساخت
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سـدارته چـون دریافـت کـه ایـن      » را یافت، برایشان روشن خواهـد کـرد  ) ذمه(»حقیقت«
، از ریاضت دست کشید و بـار دیگـر غـذاي مناسـبی     برد خودآزاري راهی به رهایی نمی

چـون تنهـا مانـد، ناگـاه     . پس آن پنج مرتاض، مرتدش خواندند و ترکش کردنـد . خورد
  :اي از جوانی به یادش آمد تجربه

نشسـته، در حـالی کـه پـدرم      9گـاه درخـت جمبـو    یادم آمد که چگونه من در سایه« 
هاي ناشایسته آزاد بودم، آنگاه  ، از احساسزد، از هر آرزویی آزاد بودم شخم می 10سکهّ

آور نگرش رسیدم که بسته است به توجه جـان و پایـداري جـان     شادي ]مقام[به نخستین 
  شــدگی آیـا ایـن راه روشـن   ]: از خــود پرسـیدم [ندیشـه، و از تنهـایی برخاسـته اسـت     در ا

  »است؟ 11]اشراق= [
ز روي روش بـه تفکّـر   کـه نـوعی سـپیدار اسـت، نشسـت و ا      12زیر یک درخت استه

لاي سرشت هستی نگریست، زندگانی پیشـینش را بـه    پرداخت، و با چشم جانش در لابه
دیـد و   -هاسـت  ]کردار= [13یاد آورد، از میان قانون دوباره زاییده شدن، که نتیجه کرمه

دریافت که این رنج است، این خاستگاه رنج است، این فرونشاندن رنج اسـت و ایـن راه   
  )16ـ 14آیین بودا، ص(».ن رنج استفرونشاند
شـود، در مکاتـب هنـدي و آیـین بـودایی نیـز        طور که در زندگی بودا دیده میهمان

ــ اسـلامی و شـعر کلاسـیک و معاصـر فارسـی دو گونـه        همچون عرفان و تصوف ایرانی
کـه بـه   » خلوتگاهی است براي ریاضت کشیدن«گونۀ اول . وجود دارد» تنهایی صوفیانه«

و گونـه  ) تنهـایی ظـاهري  (برد است و راهی به رهایی نمی» خودآزاري«ودا نوعی اعتقاد ب
» تنهایی و خلوتی اسـت بـراي اندیشـه و تفکّـر    «اند  دوم که بودا و سهراب آن را برگزیده

  ).تنهایی حقیقی(و اشراق است» شدگی راه روشن«که 
در بنـد زیـر   تـوان   مـی » تنهـایی بـودایی  «نمونۀ دیگـري از تأثیرپـذیري سـهراب را از    

  :مشاهده کرد
وسیع باش، و تنهـا و سـربه   / عبارتی که به ییلاق ذهن وارد شد/ چه خوب یادم هست

 )319هشت کتاب، ص.(زیر و سخت
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: گفـت  هاي بودا دارد که می گوید که ظاهراً این بند اشاره به گفته سیروس شمیسا می
بینـی چونـان کرگـدن تنهـا     هاست که اندوه زاید، چون این را  ها و وابستگی از دلبستگی«

  )183ـ 182نگاهی به سپهري، ص(».سفر کن
  :نیز مشاهده نمود» مسافر«توان در این بند از شعر  اثر این گفتۀ بودا را می

بـه  / وفور سایه خود را به مـن خطـاب کنیـد   / و اي تمام درختان زیت خاك فلسطین
 )321هشت کتاب، ص.(آید این مسافر تنها که از سیاحت اطراف طور می

  :گوید می» تنهایی«باز هم از » مسافر تنها«و این 
» حیات نشـئه تنهـایی اسـت   !/ هاي قشنگی چه سیب«/ نگاه مرد مسافر به روي میز افتاد

  )306همان، ص(
کنـد   چینی می ـ براي حرف زدن مقدمههاي قشنگی ـ چه سیباي معمولی ابتدا با جمله

او بـا گفـتن ایـن جملـه وارد     . گویـد  ـ میـ حیات نشئۀ تنهایی استو سپس سخنی فلسفی
. شـود  است که نشـئه و شـکفته مـی   » تنهایی«حیات از : گوید او می. شود بحثی فلسفی می

نگاهی به سـپهري،  .(شکوفد زندگی در خلوت و سکوت و پرداختن به خود است که می
  )146ـ 145ص

چرا که همه چیـز، از جملـه   . کند معنی می» تنهایی«را نیز با » عشق«سهراب مفاهیمی چون 
  :است» نشئۀ تنهایی«کنند و حیات نیز  عشق در زندگی و حیات است که مفهوم پیدا می

  )308هشت کتاب، ص.(اهتزاز خلوت اشیاست 14سفر به روشنی/ و عشق
  :گوید سهراب در ادامه می

  )328همان، ص(هاي شعور مرا به هم بزنید دریچه/ و در تنفس تنهایی
ذهن مرا در این تنهـایی عرفـانی تـازه    «: کند سیروس شمیسا این بند را چنین معنی می

او با این معنی و این گونه برداشـت، سـهراب را   ) 207نگاهی به سپهري، ص(».نگه دارید
» نهـایی صـوفیانه  ت«دهـد کـه در شـاخۀ سـنّتی شـعر معاصـر بـه         در زمرة شاعرانی قرار می

به آن قسـمت  » تنفّس تنهایی«اما به نظر نگارندگان، احتمالاً سهراب در تعبیر . اند پرداخته
هـاي دشـوار    شش سال ریاضـت کشـید، بـه تمـرین    «از زندگی بودا اشاره داشته باشد که 
هـاي شـعور در    بـه هـم زدن دریچـه   «و در عبـارت  » تنّفس دست زد و به بـادامی سـاخت  

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   تنهایی در برخی               
  هاي شعر فارسیصوفیانه               

 ...    با رویکردي به       117     

   رخیتنهایی در ب               
  هاي شعر فارسیصوفیانه               

  ...    با رویکردي به       117     

 

توجه جان و پایداري جان در اندیشـه و تفکّـر کـه از تنهـایی برخاسـته      «به  »تنفس تنهایی
یعنی تنهایی انسان را به تفکّـر و اندیشـه وا مـی دارد و ایـن تعبیـر      . نظر داشته است» است

کـه در ابتـداي بحـث بـه آن     » اتاق خلوت پاکی است براي فکر«دیگري است از عبارت 
  .اشاره کردیم

  :گوید سخن می» ت ابعاد زندگیخلو«سهراب در ادامه از 
هشـت  (»به من نشـان بدهیـد  / ملایم را» هیچ«حضور / مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید

  )328کتاب، ص
تنهـایی و  » خلـوت ابعـاد زنـدگی   «. این جمله ادامۀ جمله قبل و تأکیدي بـر آن اسـت  

بـه   که خلوت پـاك اتـاق انسـان را   همچنان. است» خلوت پاك اتاق«تر از خلوتی بزرگ
تـر همـین   دارد، خلوت ابعاد زندگی نیـز در مقیـاس بـزرگ    تفکرّ، اندیشه و اشراق وا می

  . وظیفه را بر عهده دارد
دانـد کـه از    هـایی مـی   را دامان طبیعت و گوشـه » خلوت ابعاد زندگی«کامیار عابدي، 

فتـاب،  آاز مصـاحبت  (ها را نزیسته یا کمتر زیسـته اسـت  شدت بزرگی و زیبایی کسی آن
شـاید  . تـر بـه ایـن جملـه نگریسـت      ؛ اما به نظر نگارندگان، باید با دیـدي وسـیع  )210ص

تمـام هسـتی و   » حیات نشئۀ تنهایی است«به قرینۀ » خلوت ابعاد زندگی«منظور سهراب از 
  .خواهد با اندیشیدن در زندگی و حیات، حقیقت آن را دریابد حیات باشد، سهراب می

خلـوت  «بعیـد نیسـت کـه بـه قرینـۀ      : گوید می» مهیچ ملای«سیروس شمیسا، در تأویل 
و ) 207نگـاهی بـه سـپهري، ص   (مرگ و فناي عرفـانی باشـد  » هیچ«مراد از » ابعاد زندگی

سرایان سنّتی شعر معاصـر و   بدین ترتیب باز سهراب را در ردیف گروه اول یعنی عارفانه 
» هـیچ ملایـم  «ارة کامیـار عابـدي نیـز درب ـ   . دهد سرایان کلاسیک قرار می چه بسا صوفیانه

خواهـد، البتـه بـه مقـامی اشـاره       را مـی » حضور هـیچ ملایـم  «اگر سهراب از ما : نویسد می
هیچـی یـا   «ناپـذیر را داراسـت و آن فنـایی اسـت در       کنـد کـه سـایۀ آرامشـی وصـف      می

هـاي  و این قابل مقایسـه اسـت بـا یکـی از آمـوزه     ) 210فتاب، صآاز مصاحبت (»لاشیئی
پـس بـراي رسـیدن بـه     . وجود انسانی جزیی است از کـل کاینـات   بودایی که بر طبق آن

زیـر پـا نهـاده نشـده،     » مـن «تـا زمـانی کـه    . سعادت، آدمی باید من را در خود نابود کنـد 
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خوشبختی را نباید جسـت؛ زیـرا جسـتجوي خوشـبختی نشـانۀ      . آیدخوشبختی پدید نمی
باید شخص دایـم  . تموجود بودنِ من است و همین من، خود، مانع وصول به سعادت اس

روي و در کار خدمت به خلق باشد و خشم و کینه و حسد و نفرت را که از غریـزة تـک  
گیـرد، در خـود بمیرانـد و خویشـتن را در کاینـات مسـتهلک       طلبی سرچشمه مـی جدایی

یعنـی  » ذمـه «همـان  » هـیچ ملایـم  «به نظر نگارندگان منظور سـهراب از  ) 221همان، (کند
یابنـد   بدان دست می» شهود«و » تنهایی«یین بودایی است که از راه موجود در آ» حقیقت«

تنهـایی  «بنابراین، حقیقتی که سهراب در این . رسند می) شدگی روشن(= »بدي«و به مقام 
یـا بـه   » نشـان بدهنـد  «خواهد به آن دست یابـد یـا بـه او     می) خلوت ابعاد زندگی(»بزرگ

نیروانه، حقیقـت و مقصـودي   . است 15»نیروانه«جوید، همان  آن را می» نشانی«تعبیر دیگر 
هـدف سـهراب از   . پیمایـد تـا بـدان برسـد     را می» راه هشتگانه عالی«است که بودا سراسر 

را بـه او نشـان   ) نیروانـه (»هـیچ ملایـم  «سفرش در شعر مسافر این است که در پایـان شـعر   
ین هـدف را دنبـال   نیـز هم ـ » نشانی«که در ادامه بحث خواهیم کرد، در شعر و چنان دهند

  .کند می
گویـد، امـا    سخن مـی » تنهایی«نیز از » صداي پاي آب«سهراب در شعر معروف خود 

شـاید  . را نـدارد » مسـافر «آن ژرفا و عمـق  » صداي پاي آب«نگرش سهراب به تنهایی در 
سـروده شـده اسـت و    » مسـافر «قبـل از  » صداي پاي آب«به سبب این باشد که   این مسئله

  .وز آن  پختگی و عمق لازم را پیدا نکرده استفکر سهراب هن
بـا خـود   . باید به تنهایی مجال حضـور بـدهیم  : گوید می» صداي پاي آب«سهراب در 

ـ مثـل خـود   خلوت کنیم و در این خلوت و تنهایی، آواز بخوانیم، چیز بنویسیم و یا حتیّ
  :ـ شعر بگوییماو

  ) 297هشت کتاب، ص.(به خیابان برود./ چیز بنویسد./ بگذاریم که تنهایی آواز بخواند
صـورتش را بـه پـس پنجـره     «، »صـداي پـاي آب  «به همین سـبب اسـت کـه تنهـاییِ     

  .طلبد کشد و مجال حضور می و انتظار می) 257همان، ص(»چسباند می
» تنهـایی «کنـد تـا بـه     رود و همه چیز را تجربـه مـی   جا می  سهراب در این شعر به همه

  :رسد می
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همـان،  .(تـا صـداي پـر تنهـایی    / تا سکوت خواهش/ تا چراغ لذتّ/ نرفتم، رفتم تا ز
  )277ص

بـا فتحـه بـه کـار     » پـر «، »صداي پر تنهایی«در » پر«گذاري  سیروس شمیسا در حرکت
اي تشـبیه کـرده اسـت کـه پـر       را به مرغ یا فرشـته » تنهایی«برده و گفته است که سهراب 

» تنهـایی «هاي سهراب دربارة  دیگر سروده ؛ اما با توجه به)69نگاهی به سپهري، ص(دارد
یعنی صدایی کـه همـه فضـاي    » صداي پر تنهایی«. با ضمه بهتر است» پر«به نظر نگارنده، 

  .اطراف سهراب را در بر گرفته و شاعر در آن غرق شده است
و هواپیمـایی، کـه در آن اوج   ./ بـرد  و آواز قناري می 16من قطاري دیدم، تخم نیلوفر

عکـس غـوکی   / هاي پروانـه  خال/ کاکل پوپک:/ خاك از شیشه آن پیدا بود/ یهزار پای
سـمت  /.../ عشق پیدا بود، موج پیـدا بـود  / .../ و عبور مگس از کوچۀ تنهایی/ در حوض

بـوي تنهـایی در   ./ فصل ولگردي در کوچه زن./ شرق اندوه نهاد بشري./ مرطوب حیات
./ یک پلهّ با پـاي بلنـد خورشـید    جنگ./ جنگ یک روزنه با خواهش نور./ کوچۀ فصل

  )282ـ 279هشت کتاب، ص.(جنگ تنهایی با یک آواز
دیدن عبـور  «(تواند تنهایی را ببینددهد که به خوبی میدر سطور بالا سپهري نشان می

صـداي  «(، صـداي آن را بشـنود  )»جنگ تنهایی بـا یـک آواز  «و » مگس از کوچۀ تنهایی
ــ  سـهراب ) »لمس تنهـایی مـاه  «(کند و آن را لمس  )»صاف باز و بسته شدن پنجره تنهایی

  ).»حیات نشئۀ تنهایی است«(کند که پیش از این نیز اشاره شدـ تنهایی را زندگی میچنان
ــ از  ـ که به عقیدة برخی، نقدي بر عرفان و تصـوف اسـت  نیز» نشانی«سپهري در شعر 

  :گوید سخن می» تنهایی«
کوچـه  / نرسـیده بـه درخـت   / .../ سید سواردر فلق بود که پر» خانۀ دوست کجاست«

و در آن عشق به اندازه پرهـاي صـداقت آبـی    / باغی است که از خواب خدا سبزتر است
پـس بـه سـمت گـل     / آرد روي تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر به در می می./ است

 )359ـ 358همان، ص/ ...(پیچی تنهایی می
ي »مسـافر تنهـا  «پرسـد، همـان    را مـی » وستخانۀ د«ي که در سطر اول، نشانیِ »سوار«
بـه همـه جـا    » صداي پـاي آب «او خود سهراب است؛ سهرابی که در . است» مسافر«شعر 
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در » مسـافر «برسـد؛ سـهرابی کـه در    » تنهایی«رفته بود و همه چیز را تجربه کرده بود تا به 
 ـ» نشـانی «سفر کرده بود تا حقیقت زندگی را دریابد، اکنون در » تنهایی« گـل  «ه سـمت  ب

اي  را رضا براهنـی نـام کوچـه   » گل تنهایی«. پیچدتا شاید به این حقیقت برسد می» تنهایی
توان در آن عارفانه سکنی گزید و یا گل اشراق و خلوت کردن معنوي و روحـی   که می

از آنجـایی کـه   » گـل تنهـایی  «اما شاید منظور سـهراب از  ) 288/1طلا در مس، .(داند می
. بهترین آن چیـز، تنهـایی نـاب و عصـارة تنهـایی صـوفیانه نیـز باشـد         یعنی» گل هر چیز«

است و گل تنهایی همان تنهایی نوع دوم در آیین بـودایی  » گل تنهایی«سهراب معتقد به 
است؛ یعنی تنهایی و خلوتی پاك براي اندیشه و تفکرّ کـه بـه روشـن شـدگی و اشـراق      

ــ  یـین بـودایی و هـم تصـوف ایرانـی     سهراب تنهایی نوع اول را کـه هـم در آ  . انجامد می
تنهایی نوع اول همان بسنده کـردن بـه ظـاهر خلـوت و     . اسلامی وجود دارد، قبول ندارد

خلـوتی کـه چیـزي جـز خـودآزاري نیسـت و       . عزلت و فرو ماندن در همان مرحله است
تنهایی خشکی که شاعرانی چون سنایی بدان معتقدنـد و شـاعرانی   . راهی به رهایی ندارد

مبحـث مربـوط بـه    : ك.ر.(گوینـد  سعدي و حافظ با نیش و کنایه از آن سـخن مـی  چون 
  )زندگی بودا و تنهایی بودایی

  ) 359هشت کتاب، ص.(ها بخشید رهگذر شاخۀ نوري که به لب داشت به تاریکی شن
بخشد، بر مبنـاي   ها می ي که شاخۀ نوري به لب دارد و آن را به تاریکی شن»رهگذر«

در لغـت بـه معنـی مـرد      17»ارهـت «. باشـد » ارهت«سهراب، باید همان تفسیر بودایی شعر 
او کسی است کـه راه هشـتگانه   ) 310یین، صآراه .(ارزنده، مرد تمام و انسان کامل است

را به پایان برده و به روشنی و رهایی رسیده است؛ یعنی به مقصدي که رهـرو بایـد بـدان    
راه .(اسـت ) اماتـا (»ذات جاویـدي «و » نـه نیروا«این مقصد همان ) 84آیین بودا، ص.(برسد

  )16یین، صآ
ي که رهگذر به لب دارد نیـز همـان روشـن شـدگی و اشـراق اسـت کـه        »شاخۀ نور«

تـــاریکی «آن را بـــا نشـــان دادن راه روشــن شـــدگی و اشـــراق بـــه  ) ارهـــت(رهگــذر 
  .بخشد می) اند کسانی که هنوز به مقام روشن شدگی نرسیده(»ها شن

  :نیز از این قرار استشدگی  نشانی راه روشن

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


   تنهایی در برخی               
  هاي شعر فارسیصوفیانه               

 ...    با رویکردي به       121     

   رخیتنهایی در ب               
  هاي شعر فارسیصوفیانه               

  ...    با رویکردي به       121     

 

کوچه باغی است کـه از  / نرسیده به درخت:/ و به انگشت نشان داد سپیداري و گفت
هشـت  .(و در آن عشـق بـه انـدازة پرهـاي صـداقت آبـی اسـت       / خواب خدا سبزتر است

  )359کتاب، ص
احتمـالاً در  . شـود  در بسیاري از شعرهاي سهراب ردپایی از درخت یا درختانی دیـده مـی  

درختـانی هسـتند کـه در    » اسـته «و » جمبـو «. له نیز تحت تأثیر زندگی بودا بـوده اسـت  این مسئ
در این شعر احتمالاً به دو درخت مذکور » کاج«و » سپیدار«. ها اشاره کردیمزندگی بودا بدان

  .باشد ـ میـ که نوعی سپیدار است»استه«احتمالاً همان » سپیدار«اشاره دارند و در اینجا 
» باغی که از خـواب خـدا سـبزتر اسـت      کوچه»  ارندگان، مقصود سهراب ازبه نظر نگ

یعنـی بهتـرین و   » خـواب خـدا  «. اسـت » آیین بـودایی «یا ) 18ذمه پده(»راه آیین«نیز همان 
یعنـی از  » از خواب خدا سبزتر است«تواند ببیند و  زیباترین خواب و رؤیایی که انسان می

  .و زیباتر است بهترین و زیباترین رؤیاها نیز بهتر
و بـه  » راه آیـین «نیـز بـه همـین    » و در آن عشق به اندازة پرهاي صـداقت آبـی اسـت   «

راسـتی  . 1: این راه هشتگانه عبارت است از. اشاره دارد» راه هشتگانۀ عالی«عبارت دیگر 
. 4راسـتی و درسـتی در گفتـار    . 3راسـتی و درسـتی در اندیشـه    . 2و درستی در شناخت 

راستی و درستی در کوشش . 6راستی و درستی در زیست . 5ر کردار راستی و درستی د
  )15ـ 14یین، آراه .(راستی و درستی در یکدلی. 8راستی و درستی در آگاهی . 7

  )359هشت کتاب، ص.(آرد روي تا ته آن کوچه که از پشت بلوغ، سر به در می می
نهـا مانـد، ناگـاه    چـون ت «شاید اشاره به این قسمت از زنـدگی بـودا داشـته باشـد کـه      

یادم آمدم که چگونه من در سـایه گـاه درخـت جمبـو     : اي از جوانی به یادش آمد تجربه
آور نگـرش    آنگاه به نخستین مقـام شـادي  ... زند نشسته، در حالی که پدرم سکهّ شخم می

اسـت و در  » آور نگـرش  مقام شادي«همان » بلوغ«یعنی احتمالاً منظور سهراب از » رسیدم
که دوران پـس از بلـوغ   » جوانی«، به »نگرش«علاوه بر مقامات پس از » ت بلوغپش«تعبیر 

  .اي داشته است است نیز اشاره
بینـی رفتـه از کـاج بلنـدي بـالا،       کـودکی مـی  / .../ پیچی پس به سمت گل تنهایی می

  کودکی که از کاج بلند بالا رفته تا از لانۀ نور جوجـه ) جاهمان(جوجه بردارد از لانۀ نور
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و ) روشـن شـدگی و اشـراق   (»بـدي «بـه مقـام   » تنهـایی «دارد، کسی است که از طریـق  بر
» بـدي «به طور کلی، کسی است که از راه شهود خود بـه   19»بودا«. رسیده است» بودایی«

؛ اما در اینجا مقصود سهراب از این کودك همـان بـوداي معـروف یعنـی     20رسیده است
  .است» سدارته گتمه«

شـود ایـن اسـت کـه چـرا سـهراب از بـودا بـا عنـوان           ا مطـرح مـی  سؤالی که در اینج ـ
در . کند؟ این مسئله نیز به زعم نگارندگان تحت تأثیر زندگی بوداسـت  یاد می» کودك«

گاه درخـت جمبـو نشسـته، در حـالی کـه       من در سایه«: خوانیم قسمتی از زندگی بودا می
... هاي ناشایسـته آزاد بـودم   سزد، از هر آرزویی آزاد بودم، از احسا پدرم سکهّ شخم می

آیــا ایــن راه ]: از خــود پرســیدم... [آور نگــرش رســیدم آنگــاه بــه نخســتین مقــام شــادي
  » شدگی است؟ روشن

انسـان  . بودا انسانی است که خود را از هر آرزو و احساس ناشایستی آزاد کرده است
در ایـن شـعر    »کـودك «بنـابراین  . گنـاه و از همـۀ تعلّقـات آزاد اسـت     نیز در کودکی بی

  .تواند رمزي از بودا باشد می
در ایـن  » جمبـو «ـ احتمالاً به درخت طور که پیش از این گفته شدکاج بلند نیزـ همان

  .شدگی است نیز همان مقام بدي و روشن» لانۀ نور«قسمت از زندگی بودا اشاره دارد و 
  )جاهمان.(»خانۀ دوست کجاست/ پرسی و از او می

شـود، ایـن    عر که هم در آغاز شعر و هم در آخـر آن مطـرح مـی   سؤال اساسی این ش
براي پاسخ دادن به این سؤال ابتـدا بایـد ببینـیم منظـور     » خانۀ دوست کجاست؟«است که 

کیست؟ براي روشن شدن این مسئله قسمتی از زنـدگی بـودا را نقـل    » دوست«سپهري از 
اش، شـدگی  در لحظـۀ روشـن   اعتماد به نفس بودا نتیجـۀ آزادي او بـود و ایـن   «: کنیم می

کنـد، آشـکار    هایش را بـه آنـان روشـنگري مـی      بیند و بینش آنگاه که پنج مرتاض را می
ها نتوانستند از سلام کردن به او رو بگرداننـد، نـامش را گفتنـد و او را    چون آن. شود می

  )19آیین بودا، ص(».خواندند» دوست«
نیز همان مقـامی اسـت کـه    » وستخانۀ د«همان بوداست و » دوست«طبق این سطور، 

شـدگی و اشـراق، ایـن مقـام زمـانی حاصـل        بودا به آن رسیده است؛ یعنـی مقـام روشـن   
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کـه  ) ذات بیمرگی و جاویـدي (21»اماتا«شود که انسان به مقصد نهایی راه آیین؛ یعنی  می
بنابراین، در حقیقت سؤالی که سـهراب  . واقع شده است، رسیده باشد» دریاي نیروانه«در 

ــ بایـد بپرسـد، راه رسـیدن بـه      )ارهـت (از بوداـ به عنوان پیر و مرشد خـود و آن رهگـذر  
  . کند یاد می»  خانۀ دوست«است؛ جایی که در این شعر از آن با عنوان » اماتا«

، »نشــانی«هـر چنـد پـس از    . اسـت » نشـانی «ادامـۀ منطقـی شــعر   » پشـت دریاهـا  «شـعر  
کـه در ادامـه خـواهیم    ؛ امـا چنـان  »ریاهـا پشـت د «آمده است و سپس » اي در لحظه واحه«

اي در  واحـه «باشـد و سـپس   » پشت دریاهـا «ابتدا باید » نشانی«دید، به طور منطقی پس از 
مشخص نکرده بـود کـه آیـا سـؤال خـود یعنـی نشـانی خانـۀ         » نشانی«سهراب در . »لحظه

را از او را از بودا پرسیده است و اگر پرسیده است، آیـا جـواب خـود    ) مقام اماتا(دوست
  :کند این مسئله را روشن می» پشت دریاها«گرفته است یا نه؟ شعر 

. دور خواهم شد از این خـاك غریـب  / خواهم انداخت به آب/ قایقی خواهم ساخت
  )363ـ 362هشت کتاب، ص(

شود که سهراب بودا را دیده و جـواب سـؤال خـود را از او     از بند اول شعر معلوم می
رصدد ساختن قایقی است تا به دریا بینـدازد و از سـرزمینی کـه    چرا که او د. گرفته است

  .شود» خانۀ دوست«کند، رخت بربندد و راهی  در آن احساس غربت می
» دوست  خانۀ«اما این قایق باید چگونه قایقی باشد؟ و این دریا چگونه دریایی است؟ 

ند کـه احتمـالاً   کجاي این دریا واقع شده است و چگونه جایی است؟ اینها سؤالاتی هسـت 
هـایی   سهراب در این شـعر پاسـخ  . ها پاسخ داده استسهراب از بودا پرسیده و بودا به آن

بـراي درك بهتـر ایـن شـعر و سـخنان      . کنـد  را که از بودا شنیده است، براي ما بازگو می
سهراب بهتر است پاسخ این سؤالات را ابتدا از زبان خود بـودا بشـنویم، سـپس بـه سـراغ      

در ایـن بـاره    )ذمـه پـده یـا سـخنان بـودا     (راه آییندر کتاب . رانۀ سهراب برویمزبان شاع
  :چنین آمده است

وسیلۀ رسیدن به مقصـود، یعنـی نیروانـه اسـت کـه آغـاز       » عالی  راه هشتگانه«سراسر «
) 29راه آیـین، ص (».مرگـی اسـت  و اوج آن ذات بـی ] از آنچه جاوید نیست[آن آزادي 

کوشد تـا از آنچـه جاویـد نیسـت آزادي بیابـد و بـه        می] زندهانسان کامل و ار[= ارهت «
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مرگـی، جاویـد و خواسـتنی اسـت؛ نیکبختـی      نیروانه چون ذات بی. مرگی برسدذات بی
مرگـی رسـیده بـه چنـان یقـین آراسـته اسـت کـه اسـتواري آن چـون           رهرو به بـی . است

اي اسـت   یاچـه او چـون در . استواري زمین و پایداري آن چون پایداري آسـتانۀ در اسـت  
او در ایـن حالـت آرامـش جاویـد     . آلایش و پاك است که از گل و لاي آزاد است، بی

تـوان داد؛ جـز    نشانی به دسـت نمـی  ] اماتا[= » جاویدي«اي درخشان دارد؛ از این  و چهره
اي اسـت کـه در آن هـیچ    سویی است؛ لامکان است؛ جزیـره  آنکه ایمنی است؛ سوي بی

جـایی اسـت کـه در آن نـه زمینـی      «این جاویدي . توان یافت مین] که جاوید نباشد[چیز 
هست، نه آبی، نه فروغـی، نـه هـوایی، نـه نامحـدوديِ مکـان، نامحـدوديِ دانسـتگی، نـه          

پایگـاه   پیشـرفت و بـی   پایـداري، بـی   ادراك، نه ایستادن، نه رفتن، نه ماندن، نه مرگ، بـی 
رسـد بـه رود رسـیده     روانـه مـی  رهروي که نخسـتین بـار بـه نی   . است، این پایان رنج است

رهـرو  . پیونـدد  مـی » دریـاي نیروانـه  «شود؛ او به رودي پا نهـاده اسـت کـه بـه      خوانده می
ها به تـدریج بـه مقـام یـک بـار بـاز آینـده و        »بند«سپس با تلاش و کوشش و با گسستن 

رسـد، ارهـت مـرد تمـام و      بازگشت و سرانجام به مقام یک ارهـت مـی   گاه به مقام بیآن
او . نیسـت ]  دایرة مـرگ و تولـد پیـاپی   [=  22ده است که هیچ گاه دستخوش سنسارهارزن

  )32ـ 31همان، ص(».مرگی رسیده استبه ذات بی
  :پردازیم حال با توجه به سخنان بودا به تفسیر سخنان سهراب می

  )362هشت کتاب، ص.(خواهم انداخت به آب/ قایقی خواهم ساخت
مطـرح در    »دریـاي نیروانـۀ  «زند، همان  ن حرف مییی که سهراب از آ»دریا«یا » آب«

از آن بـا  » مسـافر «همان چیزي است کـه سـهراب در شـعر     23»نیروانه«. آیین بودایی است
کـه خـواهیم خواندــ بـا     ـ چنان»اي در لحظه واحه«یاد کرده بود و در » هیچ ملایم«عنوان 
رو در آن از هـر گونـه   مقـامی اسـت کـه ره ـ    24»نیروانـه «. کنـد  یاد مـی » هیچستان«عنوان 

  .ناشایستی، تعلقّ و حتی وجود خود آزاد شده است
نـه بـه   / ها دل خـواهم بسـت   نه به آبی/ .../ و دل از آرزوي مروارید/ قایق از تور تهی

فشـانند   مـی / گیران و در آن تابش تنهایی ماهی/ آرند دریاـ پریانی که سر از آب به در می
  )363هشت کتاب، ص.(فسون ازسرگیسوهاشان
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» راه هشتگانۀ عـالی «گوید، وجود رهرو و سالک  که سهراب از آن سخن می» قایقی«
سالک این راه بایـد بـه هـیچ چیـز، حتـی      . است که باید از آنچه جاوید نیست، آزاد باشد

پشـت  (دریا دل نبندد؛ چرا که او باید از این دریا نیـز عبـور کنـد و بـه جـایی بهتـر از آن      خود 
   .برسد) دریاها

هـا جـاي    بـام / هـا رو بـه تجلّـی بـاز اسـت      که در آن پنجره/ دریاها شهري است پشت
دسـت هـر کـودك ده سـالۀ شـهر      / نگرند کبوترهایی است، که به فوارة هوش بشري می

که بـه یـک شـعله بـه یـک      / نگرند مردم شهر به یک چینه چنان می./ شاخۀ معرفتی است
و صـداي پـر مرغـان اسـاطیر     / شـنود  خاك، موسـیقی احسـاس تـو را مـی    / خواب لطیف

که در آن وسعت خورشید به اندازة چشـمان  / پشت دریاها شهري است.// آید در باد می
  )365ـ 364همان، ص(سحرخیزان است

مرگـی و  همـان ذات بـی  » شـهر پشـت دریاهـا   «طبق سخنان بـودا، منظـور سـهراب از    
بوداست کـه رهـرو در   آیین   اماتا مقصد و مقصود نهایی راه. است» اماتا«جاویدي؛ یعنی 

و ) هـا رو بـه تجلـی بـاز اسـت      کـه در آن پنجـره  (رسـد  شدگی و اشراق می آنجا به روشن
  ).که در آن وسعت خورشید به اندازة چشمان سحرخیزان است(شود بر او آشکار می» حقیقت«

ي سخن گفت که رهگذري آن را به لـب داشـت   »شاخۀ نور«از » نشانی«سهراب در شعر 
جوجه بـردارد و در ایـن شـعر    » لانۀ نور«کاج بلندي بالا رفته بود تا از  که از» کودکی«و 
بـه نظـر   . بـه دسـت دارنـد   » شـاخۀ معرفتـی  «گویـد کـه    اي سخن می » کودکان ده ساله«از 

) ارهـت (ي است که آن رهگـذر »شاخۀ نور«این شعر، همان » شاخۀ معرفت«نگارندگان، 
کـودك  . داشـت  لانـۀ نـور برمـی    اي است که آن کودك از به لب داشت و همان جوجه

: ك.ر(اي است که در این شعر آمده اسـت  نیز یکی از کودکان ده ساله) بودا(شعر نشانی
شـدگی و   بنابراین تفسیر، هر کسی که بـه ایـن شـهر برسـد، بـه روشـن      ) تفسیر شعر نشانی

ة این شهر کـرده اسـت نیـز بیـان      تمام توصیفاتی که سهراب دربار. یابد حقیقت دست می
  .عرانۀ سخنان بوداست که پیش از این ذکر شدشا

خـود در  » تنهـایی «شعري است کـه سـهراب در آن بـه توصـیف     » اي در لحظه واحه«
قـایق  » پشت دریاها«سهراب در . کشیده است ها انتظارش را می پردازد که مدت جایی می
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ه در شعر بیان خود را به دریا انداخته بود تا به شهري در پشت دریاها برسد اما تا جایی ک
دهـد کـه بـه آن شـهر      نشـان مـی  » اي در لحظـه  واحه«او در . کرده بود، به آن نرسیده بود

پشــت «را پشــت ســر گذاشــته و بــه ) دریاهــا(»هیچســتان«او در ایــن شــعر . رســیده اســت
  :رسیده است) شهر پشت دریاها(»هیچستان

  )360همان، ص.(پشت هیچستانم/ آیید به سراغ من اگر می
هـایش بـه توصـیف آن     ها، بلکه از دیده از شنیده» پشت دریاها«ه چون شعر و اکنون ن

  :پردازد می
کـه  / هاي هوا، پـر قاصـدهایی اسـت    پشت هیچستان رگ/ پشت هیچستان جایی است

هـاي سـم اسـبان     ها هم، نقش شن  روي/ آرند، از گل واشدة دورترین بوتۀ خاك خبر می
پشـت هیچسـتان، چتـر    / راج شـقایق رفتنـد  به سـر تپـۀ مع ـ  / سواران ظریفی است که صبح

 .آیـد  زنـگ بـاران بـه صـدا درمـی     / تا نسیم عطشی در بن برگی بدود/ خواهش باز است
  )361همان، ص(

اي که آن را آورد؛ تنهاي روي می» تنهایی«نیز دوباره به » پشت هیچستان«سهراب در 
  :ایی در آن جریان داردهاي بود هاي بودا برگزیده است و نشانه تحت تأثیر زندگی و آموزه

  )جاهمان.(تا ابدیت جاري است 25و در این تنهایی سایۀ نارونی/ آدم اینجا تنهاست
مـورد علاقـۀ سـهراب را نشـان     » تنهـایی «بـه خـوبی کیفیـت    » اي در لحظـه  واحه«شعر 

خـود را بـراي مخاطـب    » تنهـایی مطلـوب  «به عبارت دیگر سهراب در این شـعر  . دهد می
  :کند وس و ملموس میشعرش مجسم، محس

چینـی نـازك   / نرم و آهسته بیایید، مبادا کـه تـرك بـردارد   / آیید به سراغ من اگر می
  )جاهمان.(تنهایی من

اي  واحـه «و » پشت دریاهـا «، »نشانی«، »مسافر«، »صداي پاي آب«سهراب در شعرهاي 
و در ا. پـردازد  به بیان جستجوهاي عرفانی و سـیر و سـلوك بـودایی خـود مـی     » در لحظه

. برسـد » تنهایی«کند تا به  زند و همه چیز را تجربه می به همه جا سر می» صداي پاي آب«
شـدگی و   خواهد از طریق آن  به روشن به تنهایی رسیده است و می» نشانی«و » مسافر«در 

دهد که نشانی ایـن حقیقـت را یافتـه     نشان می» پشت دریاها«او در . حقیقت زندگی برسد
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نقطۀ پایان این سـفر دور  » اي در لحظه واحه«. شود کت به سمت آن میاست و مهیاي حر
یابـد و پـس از دسـت     سهراب در این شعر به آن حقیقـت عـالی دسـت مـی    . و دراز است

اي که تا ابدیت جریان دارد و فرق  آورد؛ تنهایی روي می» تنهایی«یافتن به آن، دوباره به 
کـه روي آوردن سـهراب بـه تنهـایی در      هـاي اولیـۀ سـهراب در ایـن اسـت      آن با تنهایی

ها آرامـش   بنابراین او در آن تنهایی. بود» حقیقت عالی«اش براي رسیدن به  شعرهاي قبلی
اي داشت و براي یافتن آن گمشـده بـود    لازم و کامل را نداشت؛ چراکه او هنوز گمشده

د را یافته است گمشدة خو» اي در لحظه واحه«آورد، اما در تنهایی  که به تنهایی روي می
روي » تنهــایی«بنــابراین بــا نهایــت آرامــش بــه . اي از ایــن بابــت نــدارد و دیگــر دغدغــه

  .آورد می
  

  گیرينتیجه
سـراي  در شـعر  شـاعران صـوفیانه   » تنهایی«دهد که مفهوم بررسی انجام شده نشان می

و بـه   ـ اسلامی رایج در آن روزگارکلاسیک مفهومی برگرفته از عرفان و تصوف ایرانی
هـاي آنـان از تنهـایی     هـایی نیـز بـین برداشـت     معنی عام خلوت و عزلت است، اما تفاوت

برخی چون سنایی بیشتر بر جنبـۀ ظـاهري خلـوت و عزلـت تأکیـد دارنـد و       . وجود دارد
اي چـون حـافظ بیشـتر بـر      بعضی چون مولوي هم بر جنبۀ ظاهري و هم باطنی آن و عده

نیز بیشتر بـه خـاطر رواج ایـن مضـمون در آن دوره     کسانی چون سعدي . جنبۀ باطنی آن
در شاخۀ » تنهایی«. اند اند و حتی گاهی نیز با نیش و کنایه از آن سخن گفته بدان پرداخته

سنتی شعر صوفیانۀ معاصر نیـز کـه نماینـدة بـارز آن شـهریار اسـت، ادامـۀ همـان تنهـایی          
شـعر حـافظ اسـت، امـا ایـن      ویژه تنهایی مطرح در موجود در شعر صوفیانۀ کلاسیک، به

مضمون در شاخۀ نوگرا و نیمایی شعر صوفیانۀ معاصر یعنی در شعر سهراب بیشتر تحـت  
هاي بودا و به معنی سکوت و خلوتی پاك و معنـوي بـراي فکـر و     تأثیر زندگی و آموزه

  .     اشراق است، که در مقالۀ حاضر، به شرح، تبیین شده است
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  :هانوشتپی
1. Solitude  

  .159ـ 157، صترجمۀ رساله قشیریه: ك.هاي بیشتر، ر براي نمونه .2
  )27مثنوي، (که مشغولم به احوال درونزان //من نخواهم شد از این خلوت برون. 3
  )223دیوان شهریار، ص(عاشقان در مکتب عرفان کنند //شهریارا درس عشق خود روان. 4
ــ اسـلامی هـم متـأثر از ادیـان      ف ایرانـی که دکتر غنی اظهار کرده است، تصوالبته چنان. 5

) 166و  157ــ  154، 75، 73تـاریخ تصـوف در اسـلام، ص   (بودایی، مانوي و مسیحی اسـت 
اي از افکار بودایی و  مکتب خراسان در عرفان، خود آمیزه«دکتر شمیسا نیز معتقد است که 

  )20نگاهی به سپهري، ص(».هاي کهن ایرانی و اسلامی است چینی و آئین
دربـارة عرفـان سـهراب    » فلسفۀ نگـاه تـازه  «اي با عنوان  اي که دکتر شمیسا در مقاله نظریه. 6

انـد کـه سـهراب از عرفـان و      سپهري ارائه کرده است و برخی از آن چنـین برداشـت کـرده   
» نظریۀ مشابهت«نیست بلکه » نظریۀ تأثیرپذیري«ـ اسلامی تأثیر پذیرفته است، تصوف ایرانی

عـارف معاصـر   (در این مقاله، ابتدا نظـرات کسـانی چـون کریشـنامورتی    دکتر شمیسا . است
را ... هاي چینی و هندي، یونگ، عرفاي خراسان مثل ابوسعید خـراز، مولانـا و   ، آیین)هندي

شـود و در   کند و شباهت دیدگاه سهراب را در برخی موارد با ایشـان یـادآور مـی    مطرح می
سـپهري را در همـۀ   » نگاه تازه«ست که ریشۀ فلسفۀ در اینجا فرض ما این نی«: گوید ادامه می

آراي او نیـز ماننـد هـر متفکّـر بـزرگ دیگـري       . وجو کنیمهاي کهن و عرفان جست دبستان
  ) 19همان، ص(».ریشه در هزاران سال تمدن بشري دارد

اي که براي برخی محققان سوء تفاهم ایجاد کرده و باعث برداشـت نادرسـتی    اما جمله
اي است کـه در سـطور پایـانی     ـ جملهانداز نیز هست ـ که به حق غلطشده است از این مقاله

بـدین ترتیـب عرفـان    «: ــ آمـده اسـت   شـود  ـ جایی که معمولاً نتیجۀ مقاله ارائه میاین مقاله
ــدة همــان عرفــان مکتــب اصــیل ایرانــی یعنــی مکتــب مشــایخ     ســهراب ســپهري، ادامــۀ زن

چنـان نظـر ایـن    این جملـه آن ) 20همان، ص(»تاس) در مقابل مکتب مشایخ عراق(خراسان
و آراي او بـه آراي  «گروه از محققان را به خود جلب کـرده اسـت کـه بـه ادامـۀ آن یعنـی       

و بـه بدنـۀ مقالـه    ) جـا همان(»بزرگانی از قبیل ابوسعید ابوالخیر و مخصوصاً مولانا شبیه است
  . اند توجه نکرده
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اي  مکتب خراسان در عرفان، خـود آمیـزه  «: یدگو دکتر شمیسا در ادامۀ این جمله نیز می
و بـا ایـن جملـه    ) جاهمان(»هاي کهن ایرانی و اسلامی است از افکار بودایی و چینی و آئین

تـوان بـه صـراحت عرفـان سـهراب را متـأثر از عرفـان مکتـب مشـایخ           دهد که نمی نشان می
قـول خـود دکتـر شمیسـا     ها یـا بـه    توان قایل به وجود مشابهت خراسان دانست بلکه تنها می

چیـزي کـه در ابتـداي    . بین عرفان سهراب و عرفان مشایخ خراسان شد» اشتراکات فکریی«
دانم که سهراب سپهري تا چـه حـد بـا آرا و     من دقیقاً نمی«: مقاله نیز بدان اشاره کرده است

عقاید عارف معروف معاصـر هنـدي کریشـنامورتی آشـنا بـوده اسـت، امـا فلسـفۀ او بسـیار          
تـوان بـه ضـرس قـاطع      گونـه مـوارد، نمـی   البته در این. یک به فلسفۀ کریشنامورتی استنزد

هسـه و کریشـنامورتی و   . حکم کرد که نزدیکی اندیشۀ دو فرد، دلیل بر آشنایی آنان اسـت 
سخنانی دارند که مبـانی همـه یکـی    ... سهراب و مولوي و یونگ و شیخ ابوسعید ابوالخیر و

رسـد او مـثلاً    ن مولوي بسیار شبیه است حال آنکه به نظر نمـی سخنان سپهري با سخنا. است
سالیان درازي را وقف مطالعۀ غزلیات و مثنوي و دیگر آثار مولانا کـرده باشـد، مخصوصـاً    
مطالعۀ دقیق مثنوي که پر از اشارات و دقایق مشکل و باریک است محتاج به صـرف وقـت   

سپهري و کریشنامورتی گاهی بـه حـدي   با این همه اشتراکات فکري بین . معتنی بهی است
توان احتمال داد که سپهري با آثار کریشنامورتی یا منـابع او از قبیـل تفکـرات     است که می

رسـد کـه در شـعر مسـافر بـه او       کهن هندي و ژاپنی و چینی مأنوس بوده است و به نظر مـی 
  )14ـ 13همان، ص(».اشاراتی هم کرده باشد

ــ  ـ نه تأثیرپذیرينیز به مسئلۀ مشابهت نگاهی به سپهري دکتر شمیسا در پیشگفتار کتاب
در کتـاب حاضـر گـاهی در توضـیح ابیـات او      «: عرفان سهراب و مولوي اشاره کرده اسـت 

اشـاره شـده   ... به مطالبی از اینجا و آنجا، مثلاً اشعاري از مثنوي و غزلیـات مولانـا  ] سهراب[
لب را مـو بـه مـو خوانـده بـوده و مـثلاً       مقصود من این نیست که سپهري همۀ این مطا. است

مسـئله، مسـئلۀ   ! را در طی سالیان دراز کلمه به کلمه نزد استادي آموخته اسـت، خیـر   مثنوي
هر شاعر بزرگی، خواه ناخواه در فضـاي سـنن فرهنگـی کشـور     . سنن فرهنگی و ادبی است

اً کسانی کـه  کند و از این رو حتماً بین او و دیگر بزرگان کشورش، مخصوص خود مشی می
شود و یـک   هاي کلّی ایجاد می اند، شباهت اندیشیده هاي فرهنگی خاص می در همان حوزه

  ) 7همان، ص(».کند نخ طلایی همۀ آنان را به هم مربوط می
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7. Sidhatta Gotama 

8.    Uruvelā  

9. Jambu 

10 .Sakka  

بـه طـور   » بـودا «ت و اس» بدي«برگردان فارسی و عربی کلمۀ » اشراق«و » شدگی روشن«. 11
  )84آیین بودا، ص.(رسیده است» بدي«کلی، کسی است که از راه شهود خود به 

12.  Assattha 

13.   Kamma 
» اشـراق «و » شـدگی  روشن«تعبیري است مأخوذ از » مسافر«در این بند از شعر » روشنی«. 14

  ).بدي(= بودایی
  . بحث خواهیم کردبیشتر » پشت دریاها«در شعر » نیروانه«دربارة . 15
اي  از مجسـمه : دارنـد را سخت گرامی مـی » نیلوفر«در آیین بودایی و در میان بوداییان «. 16

هـاي بـودا را   اي در دست دارد، و یـا برخـی از مجسـمه   بودا وجود دارد که در آن، او شاخه
  بینــیم کــه چهــار زانـو چــون نیلــوفر نشســته، و ایـن گونــه نشســتن را وضــعیت نیلــوفري   مـی 
در اشـعار سـپهري نیـز بـه طـور مکـررّ طرحـی از        ) 138فتاب، صآاز مصاحبت (».گویندمی

شـعر نـو در ایـران،    .(گیري و آرامش درونی است، نمایان است که سمبلی از گوشه» نیلوفر«
  ) 108ص
17 .arahat  
18 .dhammapada  

19. Buddha  

ز راه تعلیم یافته اسـت،  در این است که ارهت، رهایی خود ا» بودا«با یک » ارهت«فرق . 20
آنکـه تعلیمـی دیـده     اسـت، بـی    اما بودا کسی است که رستگاري را خود از راه بینش یافتـه 

  )84آیین بودا، ص.(باشد
21 .amata  
22 .samsara  
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23 .nirvana  
 nirیکی آنکه آن را ساخته شده از دو جزء : اند دو اشتقاق قائل شده» نیروانه«براي واژة . 24

خـاموش  «بنـابراین، نیروانـه یعنـی    . دانند می» باد زدن، وزیدن و دمیدن«یعنی  vaو » نه«یعنی 
یعنی  nirنظر دیگر این است که نیروانه از دو جزء . »شده، سرد شده، فرونشسته و فرونشانده

بنـابراین، نیروانـه   . سـاخته شـده اسـت   » شهوت، تشنگی و طلب«یعنی  vantو » روگرداندن«
  )143یین، صآراه .(»هوتروگرداندن از ش«یعنی 

در این شعر نیز همچـون کـاج و سـپیدار شـعر نشـانی بـه دو       » نارون«به نظر نگارندگان، . 25
  .درخت مطرح در زندگی بودا اشاره دارد

  
  
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